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گفت وگـو/ واكنـش دواتگـرى به گـزارش نهايى 
پزشكى قانونى

ــت  ــيون امنيت ملى و سياس ــرى، عضو كميس دواتگ
ــتى] را  ــتار بهش ــى در گزارش خود علت مرگ [س خارج
ــار»هاى فيزيكى و روحى عنوان كرده بود تا  ناشى از «فش
ــرانجام روز گذشته گزارش نهايى پزشكى قانونى  اينكه س
منتشر شد... نكته جالب توجه در اين گزارش صراحت روى 
كلمه ضربه به عنوان عامل مرگ بود. در همين زمينه طى 
گفت وگويى كه با مهدى دواتگرى داشتيم او براى اولين بار 
ــار گزارش نهايى پزشكى قانونى در مورد اين  و پس از انتش
پرونده از كلمه قتل استفاده كرد... دواتگرى مى گويد:  اگر تا 
به حال افسر پرونده در بازداشت موقت به سر مى برد به اين 
معنى است كه بدون ترديد دلايل اتهام وجود دارد در غير 
اين صورت بايد آزاد مى شد... چون اين پرونده، پرونده قتل 
ــت و در اين پرونده جان يك نفر از دست رفته است و  اس
در مقابل جان متهم اين پرونده هم مطرح مى شود، طبيعى 

است كه قاضى با تامل بيشترى آن را بررسى كند. 

حسـين  نيسـتند...!»؛  قافلـه  «رفيـق  سـرمقاله: 
شريعتمدارى

 خدمات دولت هاى نهم و دهم در طول تاريخ دولت ها، 
ــاب فتنه، آقاى  ــروطه تاكنون بى نظير بوده... اصح از مش
ــد و... موفقيت آقاى روحانى را  روحانى را از خود نمى دانن
ــت ديگرى براى مدعيان اصلاحات تلقى مى كنند.  شكس
اصحاب فتنه از يكسو اصرار دارند كه افراد وابسته و نزديك 
به خود را در دولت آينده جاى دهند و از سوى ديگر، اين 
ــم را القا مى كنند كه دولت يازدهم فقط يك «ويرانه»!  توه
ــت. حالا تصور كنيد اگر  را از دولت دهم تحويل گرفته اس
فتنه گرانى كه احتمالا در دولت آقاى روحانى به كار گرفته 
مى شوند مانند 10 سال حاكميت خود بر دولت و مجلس 
در پى خدمت رسانى به مردم و رسيدگى به امور اقتصادى 
و معيشتى آنها نباشند كه بارها نشان داده اند نيستند، آيا 
اين كم كارى و بر زمين نهادن امور حياتى و ضرورى كشور 
را به حساب ويرانه اى كه تحويل گرفته اند نمى نويسند؟! و 
ــته به بهانه توسعه سياسى، خدمت به  باز هم مانند گذش
مردم را وا نمى نهند؟! آقاى روحانى رييس جمهور منتخب 
مردم است و انتخاب اعضاى كابينه حق قانونى ايشان است 
ــناختى كه مى دانيم از اصحاب فتنه دارند، نبايد  ولى با ش
جانب احتياط را از دست بدهند و كسانى را به همكارى در 
دولت خويش دعوت كنند كه ننگ وطن فروشى در فتنه 
آمريكايى-اسراييلى 88 را بر پيشانى دارند، آنها رفيق قافله 

ايشان نيستند... 

اعتـدال»؛  فضـاى  در  احـزاب  «بهـار  سـرمقاله: 
محمدجواد حق شناس

ــته نزديك به 250 حزب و تشكل  ــال گذش در 30س
ــه مجاز به فعاليت  ــى ملى و منطقه اى و صنفى ك سياس
ــى بودند از اين طريق پروانه گرفتند... قانون احزاب  سياس
در ايران به گونه اى طراحى شده بود كه شكل گيرى احزاب 
را در قالب حزب هاى خانوادگى و با جمعيتى انگشت شمار 
ــاخت و به جاى اينكه به كيفيت توجه شود  ممكن مى س
كميت را مورد عنايت قرار مى داد و به اينگونه شد كه ايران 
ــى قرار گرفت. در  ــورهاى داراى حزب سياس در صدر كش
ــد  حالى كه اگر از نگاهى واقع بينانه به احزاب توجه مى ش
ــايد تعدادشان به  ــتاندارد در كشور ش احزاب واقعى و اس
انگشتان يك دست هم نمى رسيد... به نظر مى رسد امروز 
بيش از هرچيز به بازنگرى و تجديدنظر در اين قانون نياز 

باشد. 

سـرمقاله: «سـخنى با رهبران اخوان المسـلمين»؛ 
حبيب االله عسگراولادى 

ــلمين يك بار ديگر  ــم رهبران اخوان المس تقاضا مى كن
ــلامى در 14بهمن 90 را  خطبه هاى رهبر معظم انقلاب اس
مرور كنند و ببينند ايشان خيرخواهانه مطالبى را فرمودند 
ــير  ــتكبار جهانى در مس ــد كه اس ــى مى كردن و پيش بين
ــد آورد.  ــلال به وجود خواه ــلامى اخ ــتاب بيدارى اس پرش
احزاب اخوان المسلمين در كشورهاى اسلامى دچار غرور و 
ساده انگارى نسبت به تحولات اخير هستند. استكبار جهانى 
ــوريه فرستاد تا سد مقاومت در برابر  هم آنها را به مهلكه س
رژيم صهيونيستى را بشكنند. رهبران اخوان از طرح ها و فريب 
ــا بى خبر بودند. به تكفيرى ها و لاييك ها اعتماد  آمريكايى ه
كردند و اصل تبرى از دشمنان اسلام را به فراموشى سپردند... 
سقوط مرسى در مصر محصول همكارى عناصر رژيم گذشته 
ــت كه وى از اين مساله غفلت  و رهبران ليبرال و لاييك اس
ــر پايدارى و  ــت مى توان با تاكيد ب ــرد. البته از وادى غفل ك

استقامت بيرون آمد. انقلاب با مقاومت قوام پيدا مى كند. 

يادداشت: «احمدى نژاد اسطوره مديريت مردمى»؛ 
عبدالرضا داورى 

ــت...  ــرا تضاد اصلى نيس ــاد اصلاح طلب- اصولگ تض
ــطح فرا  ــت... درس اين تضاد حداكثر يك تضاد فرعى اس
گفتمان، دال مركزى كه تمام تحولات يك صدسال اخير 
ــى انتخابات آينده را مى تواند  ايران و به ويژه تضاد گفتمان
توضيح بدهد تضاد گفتمانى مديريت «مردمى» و مديريت 
ــت... در صورت حضور مهندس مشايى در  «ضدمردمى» اس
اين انتخابات يك دو قطبى گفتمانى واقعى ظاهر مى شد 
ــه دال مركزى آن تضاد مديريت مردمى و مديريت ضد  ك
مردمى بود اما با حذف مهندس مشايى و حضور دكترجليلى 
ــت خارجى  ــت به عنوان وجه سياس ــا موضوع مقاوم تنه
ــكل كاريكاتورى و بدلى به  ــت مردمى آن هم به ش مديري
عرصه آمد كه رقيب هم از همين نقطه ضعف استفاده كرد 
ــده مقاومت را بر صندلى مديريت  و با يك فن بدل نماين

غيرمردمى نشاند و پيروز شد. 

آيينه

سال دهم    شماره 1779فرهنگ پنجشنبه  20 تير 1392

نشاط برآمده از تغيير ناشى از انتخابات سال 92 حامل 
ــتى برآورده  ــت. اگر اين انتظارات به درس انتظاراتى اس
نشوند، اميد پديد آمده باز به حرمان و افسردگى - چون 
ــود. بر همه مشفقان و  ــال گذشته - بدل مى ش چند س
ــت كه راه را بر  ــرفرازى اين مُلك اس علاقه مندان به س
ــد و اين بار با تدارك و جبران  نااميدى و بى عملى ببندن
ــته تا جايى كه ممكن است شادمانى و  خطاهاى گذش

اميدوارى در افق سياسى ايران را دوام و عمق بخشند. 
ــت كه مهم ترين و فورى ترين مسايلى  ــت اس درس
ــت و پنجه نرم كند به  ــه دولت يازدهم با آن بايد دس ك
ــت خارجى اختصاص دارد، در  دو حوزه اقتصاد و سياس
حوزه اقتصاد انتظار فورى آن است كه معيشت عمومى 
بهبود يابد و منزلت شايسته شهروندان با بهره گيرى از 
ــان بازگردد. افكار  ــنجيده اقتصادى به آن برنامه هاى س
ــت خارجى توقع دارد نگرانى هايش را  عمومى از سياس
نسبت به جنگ رفع كند و دولت با ابتكار عمل و مشاركت 
و همكارى با جامعه جهانى، امنيت ناشى از صلح و ثبات 
را براى كشور به ارمغان آورد. دو حوزه اقتصاد و سياست 
خارجى بدون شك در صدر برنامه هاى دولت آتى خواهد 
بود و چشم همگان نيز به تدبير و كارآمدى دولت برآمده 
از اميد ملى دوخته است، تا چگونه نگرانى هاى ناشى از 

اين دو حوزه را برطرف يا حداقل كاهش دهد. 
ــه همواره  ــاى حادى ك ــاس اولويت ه ــرا براس ظاه
ــاله  ــته و دارد، مس ــور و جامعه قرار داش پيش روى كش
فرهنگ به عنوان مساله اى براى فردا محسوب مى شود. 
فردايى كه مشكلات حاد كمى از شدتش كاسته شود و 
فراغتى براى برنامه ريزان به وجود آيد تا بتوانند نيم نگاهى 
ــازه، چنين نگاهى به  ــاله فرهنگ بيندازند. ت نيز به مس
ــاله دولت هاى متعهد به ميثاق ملى بوده  فرهنگ، مس
است. رويكرد دولت نهم و دهم به مساله فرهنگ، راه حل 
سرراستى داشت. فرهنگ از منظر اين دولت، اصلا مساله 
نبود تا بخواهد بر خاطر عاطرش بگذرد و خود را به آن 
ــغول سازد. البته راه حل هاى ناشى از ناديده انگارى،  مش

نتايج سخت و دشوارى برجاى مى گذارند. 
ــى تا  ــاى فرهنگ ــادى نهاده ــتگى اقتص از ورشكس
ــگ و حتى مرگ نابهنگام آنان  بى انگيزگى اهالى فرهن
(كه به معناى از دست رفتن سرمايه هاى گرانبهايى است 
ــده اند) تا نابودى  كه با صرف هزينه هاى گزاف پديدار ش
ــدن نهادهايى كه مجموعه اى از تجارب را با  و ضعيف ش
ــيه راندن  زحمت در طول زمان اندوخته اند و تا به حاش
ــايش و  فرهنگ به عنوان ابزارى قدرتمند در ايجاد گش
بازكردن مسير براى حل مشكلات ديگر قلمرو ها مانند 
اقتصاد، سياست و اجتماع، همگى مولود چنين رويكرد 
هيچ انگارانه به فرهنگ هستند. فقر زيست بوم فرهنگى 
ــت كه بايد مشكلات حاد و ضرورى  بر اقتصاد و سياس
كشور را حل كنند يا از شدتشان بكاهند، به نحو مستقيم 
تاثير مى گذارد و مهم تر، جامعه را به سوى چندپارگى و 

جدايى و بى اعتمادى سوق مى دهد. 
ــر فرهنگ بر  ــد آيا تاثي ــق دارد بپرس ــده ح خوانن
ــراى هيچ كس ترديدى  ــان ب حيطه هايى كه ضرورتش
ــخنى شعارگونه و خالى از واقعيت  باقى نمى گذارند، س
نيست. حق دارد اعتراض كند شعرهاى بسيارى در مدح 
فرهنگ شنيده است، اما واقعا در كجا تاثير واقعى آن بر 
زندگى را مى توان درك كرد؟ خاصه در رفتار مجريان و 
ــواى دولتى. البته در گفتار، همه در  تصميم گيران در ق
ــخن گفته اند اما در عمل  منقبت و اهميت فرهنگ س
ــته  ــن مدايح و مناقب تاثيرى در زندگى افراد نگذاش اي
ــت و موجب تغيير در رفتارها و واقعيت ها نشده اند.  اس
حتى كسانى كه مسوولان مستقيم فرهنگ بوده اند نيز 
ــود گويى هيچ باورى به  ــه نحوى عمل كرده اند كه خ ب
اثر بخشى حوزه فرهنگ ندارند. البته جايى كه فرهنگ 
به طور جدى در گفتار و عمل مسوولان، بازتاب و تحقق 
ــاله جلوگيرى، حذف  ــت كه مس مى يابد، هنگامى اس
ــبت به نگاه ها و سليقه هاى مختلف  ــدت عمل نس و ش
ــت. گويى موقعيتى كه حساسيت  فرهنگى، مطرح اس
فرهنگى ميان مسوولان اجرايى كشور از شعار و سخنان 
احساسى فاصله مى گيرد و به عمل مشترك و واكنشى 
مشابه تبديل مى شود، حوزه امنيتى كردن فرهنگ است. 
آنجا كه فرهنگ را به مساله اى امنيتى تقليل مى دهند يا 
بزرگ مى كنند، شاخك هاى حسى بسيار فعال مى شوند 
ــاس هاى شاعرانه نسبت به  و گفتارها و رفتارها از احس
فرهنگ فاصله اى بعيد پيدا مى كند و به معارضه جويى با 
خصمى واقعى تبديل مى شود. در سطح واژگانى نيز اين 

تغيير كاملا مشهود است.  
در بيانيه مهم هنرمندان به رياست جمهورى منتخب 
مردم، از ايشان خواسته شده است كه كسى را به عنوان 
ــلامى انتخاب كند كه با زبان  ــاد اس وزير فرهنگ و ارش
ــخن بگويد.  ــان امنيت با اهل هنر س ــگ و نه زب فرهن
ــته اى شايان توجه، متاثر از وضعيتى كه فرهنگ  خواس
ــى از اهميت برخوردار  فقط به عنوان يك معضل امنيت
ــته هنرمندان واكنشى است به نگره اى  مى شود. خواس
مسلط بر فرهنگ در ديدگاه مسوولان كه از چشم امنيت 
مقوله فرهنگ را در حد يك خطر عمومى بر مى كشند 

يا تنزل مى دهند. 
ــد كه فرهنگ به  ــن رو خواننده حق دارد بپرس از اي
غير از مقوله اى براى نظارت و كنترل از سوى نهادهاى 
ــت مى تواند ايفا  ــى ديگر چه نقش ايجابى و مثب نظارت
ــخ مقدر اين خواهد بود كه در برخورد با نگاه  كند. پاس
ــاز به فرهنگ و به عنوان واكنشى در برابر  محدوديت س
آن، اين تلقى برجستگى پيدا مى كرده است كه فرهنگ 
ــود. در  بايد به حوزه اى از نافرمانى و اعتراض منتقل ش
ــى اعتراضى از  ــت و حاكميت، تلق ــاكش ميان مل كش
فرهنگ بيشترين كاربرد را داشته است. به اين ترتيب در 
عرصه فرهنگ در كشور طى چند سال اخير، فرهنگ، 
ــيار براى انسان سازى  كه حاوى و واجد ظرفيت هاى بس
ــازى است، در عمل سوگمندانه عمدتا به دو  و جامعه س
جنبه محدود تنزل و تقليل پيدا كرد. اين دو جنبه، همان 
تلقى دوگانه از فرهنگ است كه به آن اشاره شد؛ فرهنگ 
ــه مقوله اى امنيتى و فرهنگ به منزله مقوله اى  به منزل

براى اعتراض و نافرمانى. البته اين 
ــخن به معناى آن نيست كه  س
ــال هايى كه گذشت  در طول س
ــير ديگرى از  ــا هيچ تفس مطلق
ــورد توجه نبوده يا در  فرهنگ م
مقام كالا، توليد نشده است. اين 
جنبه هاى متنوع تر، اگر شانس و 
موقعيتى براى ظهور و بروز پيدا 
ــند، اولا در محدوده اى  كرده باش
ــيار تنگ و مضيق و در ميان  بس
شمارى معدود از فرهنگ دوستان 
ــده اند و ثانيا، دولتشان  مطرح ش
ــت  ــتعجل بوده اس ــا مس عمدت
ــته اند و  ــرى طولانى نداش و عم
ــان نيز چنان كه  لاجرم تاثيرش
بايد برجسته و ديرپا نبوده است. 
ــاهد بوديم،  ــل ش ــه در عم آنچ
عبارت بوده از آنكه در حوزه هاى 
بسامد معناى  بيشترين  رسمى 
ــت به  ــده اس فرهنگ محدود ش
دو تلقى امنيتى و اعتراضى. ديگر 
وجوه فرهنگ كمتر محل تامل و 
بحث در سطح رسمى قرار گرفته 
است. نگرانى اهالى هنر در نامه به 
رييس جمهور نيز در دامنه اين دو 

تلقى بازتاب و معنا مى يابد. 
بازگرديم و ببينيم آيا مى توان 
ــى فراخ تر از  ــگ را در قالب فرهن
ــگ دوگانه امنيتى  ــدوده تن مح
ــت وجو كرد. در  و اعتراضى جس
ــبت  ــوده تر و باز نس معنايى گش
ــوان تاثير  ــگ، آيا مى ت به فرهن
ــاى  ــر حوزه ه ــتقيم آن را ب مس
ــت و اجتماع  مهم اقتصاد، سياس
ــاهده كرد و از  به راى العين مش
ــعارى و بى محتوا  ــاى ش گفتاره

فاصله گرفت؟ 
ــرى بديهى آغاز  ابتدا با تذك
ــگ در معنايى باز  ــم. فرهن كني

ــاره  ــازى كه به آن اش و فرا رونده از دوگانه محدوديت س
شد، نيازمند به سياست معطوف به دموكراسى و اقتصاد 
ــت. مساله بغرنج در همين  معطوف به رفاه عمومى اس
موقعيت شكل مى گيرد. اگر قرار باشد فرهنگ باز باشد و 
مساله امروز، بايد شرايط ظهور و بقاى آن فراهم باشد. دو 
شرط از اين شروط اساسى كه فرهنگ به شدت نيازمند 
ــت از دموكراسى و رفاه عمومى. بر  آن است، عبارت اس
ــاله فردا  ــاس آيا نبايد در واقعيت فرهنگ را مس اين اس

بناميم و نه امروز. 
اين نكته نيازمند بسط و تفصيل دقيق ترى است تا 
راه را بر سوءبرداشت سد كند. اشاره شد كه فرهنگ براى 
رشد و بالندگى نيازمند مقدماتى است و تا آن مقدمات 
ــد نتيجه ظاهر نخواهد شد. اين سخن، در  فراهم نباش
كليت خود درست است. اما متاسفانه غالبا از آن تفسير 
ــود كه ناشى از تعريفى نخبه گرايانه  خاصى ارايه مى ش
ــت كه هرچه مردم از رفاه  ــت. درست اس از فرهنگ اس
بيشترى برخوردار باشند و هرچه اهل فرهنگ از حقوق 
و آزادى براى ارايه خلاقيت خود و ابزار مكنونات خويش 
ــن محصولات فرهنگ  ــوند، توجه به بهتري بهره مند ش
ــته  و فرهنگ به معناى بخش هاى فاخر زندگى برجس
ــاندن آن به روش  ــود. اما مساله فرهنگ را با كش مى ش
ــن و حل كرد. اشكال ديدگاه بالا  تعريف نمى توان روش
ــگ از رهگذر بحث هاى ناظر به «تعريف»  توجه به فرهن
است. مى دانيم كه هر وقت بحث فرهنگ به ميان مى آيد، 
ــتر بحث ها به وادى تعريف منتهى مى شود. وادى  بيش
ــت كه فارغ از بى انتهابودن از  تعريف تونلى بى پايان اس
تاريكى بى ثمرى برخوردار است. ارايه تعريف از فرهنگ 
ــكلات، پيچيدگى عالم واقع را ناديده  به جاى حل مش
ــلايق تعريف كنندگان وا  ــرد و راه حل ها را به س مى گي
مى گذارد. تعاريف، علايق و سليقه ذهن تعريف كننده از 
ــوع را منعكس مى كند؛ بدون آنكه كمكى به پرده  موض
ــتن از واقعيت كند. يك نمونه مثال زدنى در اين  برداش
خصوص عبارت است از تلقى عامه نسبت به واژه فرهنگ. 
عامه مردم معمولا فقدان و نبود رفتار مناسب در اجتماع، 
ــم از رفتارهاى اخلاقى و قانون مدار، را به بى فرهنگى  اع

تعبير مى كنند. 
ــان وجود دارد  ــى تعريفى كه از فرهنگ در اذه يعن
عبارت است از پاى بندى به رفتارهاى اخلاقى و قانون مدار. 
اما اين تعريف قادر نيست توضيح دهد كه فرهنگ چگونه 
مى تواند به چنين رفتارهاى مطلوبى منتهى شود. چون 
اگر اين رفتارها وجود داشته باشند، مطلوب فراهم است 
و ديگر به هيچ چيز از جمله فرهنگ نيازى نداريم. در اين 
ــت و نه حل  نحوه از رويكرد، موضوع صرفا نام گذارى اس
يك مساله و مشكل. فرهنگ چنانچه منحصرا به تعريف 
ختم شود، خاصيت حل مساله را از دست مى دهد. حال 
آنكه مهم ترين قابليت فرهنگ، توانايى آن در حل مسايل 
است. اگر به اين نكته توجه كنيم كه جهانى كه اكنون در 
آن مى زى ايم، در قياس با اجداد غارنشينمان، صبغه اى 
(تقريبا بتمامه) فرهنگى به خود گرفته است، در مى يابيم 
ــه «توانايى على» بالايى (يعنى توانايى  كه فرهنگ از چ
براى تغيير و تحول) برخوردار است. از طريق فرهنگ و 
نگاه فرهنگى بايد قادر شويم كه بسيارى از خواسته هاى 
ــاله و نه تعريف  مبهم و متنوع خود را در قالب يك مس
صورت بندى كنيم و به مدد ارايه راه حل هاى عقلانى، كه 
آنها نيز در پرتو درك و فهم فرهنگى رشد يافته، اهميت 

پيدا مى كنند، در حل آن بكوشيم. 
رويكرد عقلانى و مساله محور به فرهنگ، در برخورد 
با مشكلاتى كه افراد و جوامع با آن دست به گريبانند، نه 
ــد و به گردن اين و آن مى اندازد،  آنها را فرافكنى مى كن
نه با نوعى رويكرد نوستالژيك نوحه سر مى دهد كه اگر 

زمانه، زمانه كنونى نبود و قادر بوديم به گذشته دلخواه 
ــكلاتى رخ نمى نمود و نه دست  برويم، ديگر چنين مش
ــت مى گذارد و آرزو مى كند  اى كاش  بى عملى روى دس
ــكلات را به يك باره حل  ــد و مش معجزه اى طالع مى ش
مى كرد و نه تقدير گرايانه فلسفه يأس مى بافد كه اسفا، 
ــت كه «به آب زمزم و  تقديرمان گونه اى رقم خورده اس
كوثر سپيد نتوان كرد» و...،. رويكرد عقلانى و مساله محور 
در قابل فرهنگ، به عوض همه اين به اصطلاح «راه حل» ها 
ــلا به دور  ــايل مبت ــا را از برخورد عقلانى با مس ــه م ك
ــازد، با ارزيابى عقلانى و نقادانه از شرايط و با تكيه  مى س
بر ظرفيت هاى فراخى كه در بر ساخته اى كه «فرهنگ» 
ــت، مى كوشد مناسب ترين راه حل ها  نام دارد مندرج اس
ــه به راه حل هاى  ــنهاد كند. در اين رويكرد، البت را پيش
ــيوه هاى جزمى و لايتغيرى كه  پيشنهادى به منزله ش
ــود، بلكه به آنها  الا و لابد بايد تحقق يابند، نظر نمى ش
ــى كه با توجه به «منطق موقعيت»  به منزله راه حل هاي
مسايل مورد نظر تدبير شده اند، نظر مى كند. راه حل هايى 
كه  بايد در هر گام به مدد ارزيابى هاى نقادانه در تصحيح 
نقايصشان و بهينه سازى كاركرد هايشان كوشش به عمل  
آيد. به عبارت ديگر رويكرد مساله محور به فرهنگ، تعامل 
ــايل را به منزله فرآيندى استمرار يابنده كه  بايد  با مس
ــود، در  دايما در معرض نقد و ارزيابى و تصحيح واقع ش
نظر مى گيرد. چنين رويكردى البته خود نيازمند فرهنگ 
است. منظور چيست؟ وقتى از فرهنگ سخن مى گوييم 
انتظاراتى در ما به وجود مى آيد يا گمانه هايى از فرهنگ 
در ذهنمان پديدار مى شود. منطق انتظارات و حدس ها 
در بازه فرهنگ ما را از تعريف كه بحث ناپذير و نقد ناپذير 
است؛ و شيوه اى است كه هركس مى تواند تعريف خود 
را در برابر ديگرى بگذارد و به جدلى بى فايده و نامتناهى 
ــود، برحذر مى دارد. در عوض با عرضه انتظارات  ختم ش
ــگ به حيطه عمومى، آنها را  و حدس ها از مقوله فرهن
ــرى از ظرفيت هاى خرد جمعى مورد ارزيابى  با بهره گي

انتقادى قرار مى دهد. 
ــوه فراوانى  ــر واقعيتى كه از وج ــدام ما در براب هرك
ــى برخورداريم. اين  ــت، از انتظار و حدس ــوردار اس برخ
حدس و انتظار از واقعيت بدون آنكه مانند شيوه تعريف، 
ــتيابى به ذات و گوهر واقعيت باشد، منتظر  مدعى دس
ــران، حدس خود را  ــت در برابر نقد و انتظارات ديگ اس
ــيوه تعريف كردن  ــح يا تعويض كند. برخلاف ش تصحي
ــود را با ذات و  ــليقه يا باور و علايق خ كه افراد آرزو، س
گوهر فرهنگ اشتباه مى گيرند و مدعيانه معتقدند كه 
از طريق تعريف خود از ذات و حقيقت موضوع فرهنگ 
ــيوه گمانه زنى و بيان انتظارات،  پرده بردارى كرده اند؛ ش
ــت را ندارد و فقط  ــت يافتن بالفعل به حقيق ادعاى دس
ــد دارد با كمك نقد ديگران بتواند كمى به حقيقت  امي
ــود. به همين دليل شيوه حدسى و  موضوع نزديك تر ش
انتظارى مانند شيوه تعريف گرايان به تعصب و بى نيازى 
ــود. در عين اينكه باور، سليقه و آرزو  از نقد دچار نمى ش
برخلاف حدس و انتظار از خصوصيت ذهنى و شخصى 
برخوردارند و اساسا معرفت محسوب نمى شوند. هركس 
در روش حدسى و گمانه زنانه، مساله يا مسايل خودش 
ــت، صورت بندى و  را از موضوع، كه در اينجا فرهنگ اس
براى ارزيابى و نقد در حيطه عمومى عرضه مى كند. در 
اين مقاله انتظار از موضوع فرهنگ به صورت واقعيتى با 

سه چهره پيشنهاد مى شود. 
ــت 1-  ــه وجه خود عبارت اس ــگ [1] در س فرهن
فرهنگ در چهره ميراث. در اين چهره فرهنگ با ظاهر 
سنت ها و ارزش هاى نهفته در سنت ها و نهادهايى كه از 
گذشته حاملان اين سنت ها هستند خود را به ما عرضه 
مى كند. همچنين تجسم عينى ارزش ها به صورت ابنيه 

ــياى تاريخى كه مناسب  و اش
ــده اند و  با آن ارزش ها خلق ش
گوياى فرهنگ در چهره ميراث، 
تجسيم يافته اند. 2- فرهنگ در 
ــبك زندگى. ما متاثر  چهره س
ــنت ها و ارزش هاى پيش  از س
نهاده شده در جامعه و تربيت، 
با خلاقيت و نوآورى به انتخاب 
و گزينش از ميراث متنوع دست 
مى زنيم يا به تقليد گزينشى از 
آنها مى پردازيم. افراد از تركيب 
ــوآورى و تقليد و تاثيرگرفتن  ن
از ميراث هاى متنوع سنتى، به 
ــازه زندگى  ــبك هاى ت خلق س
اهتمام مى ورزند يا از سبك هاى 
زندگى برساخته ديگران تقليد 
ــبك هاى زندگى  ــد. س مى كنن
به مجموعه اى متنوع و متكثر 
ــى در  فرهنگ ــاى  انتخاب ه از 
ــكل مى دهد.  ــه اى ش هرجامع
ــگ در چهره مدنيت.  3- فرهن
و  ــنت ها  س ــوع  تن ــاس  براس
ــاى موروثى و نهادهاى  ارزش ه
ــنت ها  حامل اين ارزش ها و س
و همچنين سبك هاى زندگى 
ــردى  ــت ف ــه از خلاقي برگرفت
ــنتى،  ــث س ــد از مواري و تقلي
ــه اى از تكثر و تنوع در  مجموع
ــود مى آيد.  هرجامعه اى به وج
ــترين اهميت را  آنچه كه بيش
ــوم فرهنگ  دارد و در چهره س
ــتى  ــى دارد نوعى همزيس تجل
فرهنگى است. همزيستى نه به 
معناى تحمل يا ناديده گرفتن 
ارزش ها و سنت ها و سبك هاى 
ــاوت، بلكه برقرارى  زندگى متف
ارتباطى سازنده و خلاق و البته 
نقادانه (در معنايى كه عقلگرايان 
نقاد از آن ارايه مى دهند) ميان 
ــرى از يكديگر بدون  ــراى يادگي ــا و تفاوت ها ب تنوع ه
ــونت و خصومت. يعنى مجموعه اى از رفتارها براى  خش
ــالمت آميز در تفاوت فرهنگى. چنين  ــتى مس همزيس

كوششى را خصلت مدنى فرهنگ مى شماريم. 
آنچه كه اكنون اين مقاله برآن متمركز است همين 
ــوم از فرهنگ يعنى فرهنگ به منزله مدنيت  معناى س
ــگ در معناى  ــت كه فرهن ــت. مدعاى مقاله آن اس اس
مدنيت مساله امروز ماست. اين جنبه خاص از فرهنگ، 
ــت و اقتصاد مى تواند به يارى اين  در عين نياز به سياس
دو قلمرو بيايد و هم هنگام جامعه را به همكارى و ارتباط 
ثمربخش دعوت كند. مقصود از فرهنگ به منزله مدنيت 
آن نيست كه فرهنگ يعنى مدنيت و آن نوع رفتار مدنى 
ــود، بلكه در اينجا  ــوب مى ش كه همانا مطلوب ما محس
مقصود از فرهنگ، عبارت است از نوعى درك و معرفت و 
توجه مرتبه دوم به موضوعاتى كه از سوى دو جلوه ديگر 
فرهنگ، يعنى فرهنگ به عنوان ميراث و سبك زندگى و 
فرهنگ به منزله ارزش ها و سليقه ها و ايده هاى مختلف، 
ــت. در ظرف و زمينه فرهنگ به منزله  پديدار شده اس
مدنيت، به اين پديدارها با فاصله و با نگاهى مساله محور، 
ــاله نظر مى شود. مساله اى كه در  به عنوان موضوع و مس
اين چهره از فرهنگ طرح مى شود عبارت است از اينكه 
چگونه مى توان موضوع تكثر و تنوع را زمينه همزيستى 

فرهنگى قرارداد. 
ــتى فرهنگى آن  ــم غرض از همزيس پيش تر گفتي
ــت كه ما، ديگرانى متفاوت از خود را صرفا تحمل  نيس
كنيم يا حداكثر آنان را ناديده بگيريم بلكه مقصود آن 
است كه چگونه تفاوت فرهنگى از افتراق صرف بيرون 
ــدن و يادگيرى و در  ــه موضوعى براى فهمي ــد و ب بياي
ــاركت يا رقابت تبديل شود.  عين حال همكارى و مش
مدنيت در همزيستى فرهنگى، اصلى تنظيم كننده به 
شمار مى آيد و كوششى براى رسيدن به مدنيت بيشتر 
است. يعنى رفتارى فاقد خشونت و تمسخر با ديگرى اى 
ــا من تفاوت ها و فرق هايى دارد.  كه از لحاظ فرهنگى ب
ــتى فرهنگى به  ــگ در چهره مدنيت يا همزيس فرهن
ــت در سطح قلمروهاى  ــتگذارى هايى اس دنبال سياس
ــى و اجتماعى، تا چنين هدفى تامين  اقتصادى، سياس
شود. جست وجو و پيداكردن راه حل هايى به اين منظور 
در اقتصاد و سياست و اجتماع متكثر شده و تنوع يافته 
ــبك هاى  ــليقه ها و س امروز ايران، كه از رويكردها و س
ــاله اى براى فردا  ــت، مس زندگى مختلفى برخوردار اس
ــاله امروز و اكنون و اينجاست. مساله  نيست، بلكه مس
امروز ما آشتى و همكارى در سطح ملى و يافتن راهى 
ــنود ميان گروه هاى اقتصادى، سياسى و  براى گفت وش

اجتماعى است. 
پيگيرى آمال وفاق و آشتى ملى، مهم ترين پيام راى 
ــت  ــردم آگاه و بيدار در انتخابات اخير بود. اين خواس م
ملى مهم ترين خصوصيتش فرهنگى است و عمدتا در 
ــرح و پيگيرى را  ــتى فرهنگى قابليت ط چهره همزيس
ــام و به همه گروه هاى  ــت ع دارد. فرهنگ مقوله اى اس
اجتماعى، سياسى و اقتصادى نيازمند است تا براى تحقق 
همزيستى فرهنگى كوششى در سطح ملى صورت گيرد. 
كليد حل مساله همزيستى فرهنگى در دست كسى يا 
ــت بلكه در گرو خواست و عزمى  دولتى به تنهايى نيس

ملى است تا چنين كليدى ساخته شود. 
مساله همزيستى فرهنگى و زدودن چهره خشونت از 
اقتصاد، سياست و جامعه تا حدى به تعبيرى كه انسنس 
ــوان نگاهى به  ــى در مقاله خود با عن ــر اديب آلمان برگ
جنگ هاى داخلى از افسانه سيزيف به دست داده است، 
شباهت دارد. او مى نويسد: خواسته اند از سيزيف قهرمانى 
اگزيستانسياليست بسازند، حاشيه نشين و شورشى اى كه 

ــت و غرق در هاله فروغى  تراژدى زندگى اش عظيم اس
شيطانى. شايد اين تعبير غلط باشد، و شايد بايد او را نماد 
چيزى بدانيم بسيار مهم تر: نماد زندگى روزمره. يونانى ها 
ــته اند، به معنى  نام او را صيغه مبالغه Sophos پنداش
ــان ها مى داند. او  زيرك. هومر او را زيرك ترين همه انس
ــوف نبود، ولى تا بخواهى ترفند در چنته داشت.  فيلس
ــد مرگ را به بند كشد. با اين كارش  مى گويند موفق ش
به قتل كردن نيز پايان داد، تا آنكه سرانجام آرس، خداى 
ــت او  ــيزيف را به دس جنگ، مرگ را از بند رهانيد و س
سپرد. ولى سيزيف يك بار ديگر مرگ را فريفت و توانست 
ــرى دراز كرد.  ــاره به زمين بيايد. مى گويند كه عم دوب
ــانى خود، مجبور شد سنگى را  بعدها، به كيفر عقل انس
ــنگ  ــته از نو. اين س تا قله كوه بغلتاند - هرباره و پيوس

صلح است. 
 يا به عبارتى اين سنگ، همزيستى فرهنگى است. 
ــتى  ــم اين تمثيل تا حدى از معناى همزيس اما گفتي
ــتى به عنوان  فرهنگى پرده برمى دارد آن هم از همزيس
جست وجويى ناتمام. با اين تفاوت كه در هر كوشش و 
جست وجوى جمعى، سنت و ميراثى بنا مى شود كه ما 
ــتيم، گامى جلوتر مى برد. يك نمونه  را از جايى كه هس
برجسته از اين توانايى فرهنگ سازى در حيطه عمومى 
كه ناشى از رويكرد ناظر به فرهنگ به مثابه مدنيت است 
ــد. مردم، به رغم شرايط  ــكار ش در جريان انتخابات آش
هشت سال گذشته، با تكيه به ميراث هايى كه از پيش در 
ــى مدنى با راى دادن به  خود درونى كرده بودند، واكنش
صندوق انتخابات از خود بروز دادند. همزيستى فرهنگى، 
ــناختن چنين ميراث ها و پيش بردن و ارتقاى آنها با  ش
آگاهى و سياستگذارى هاى تازه است. با هر زخمى كه 
ــلاش براى مدنيت برمى دارد، اين چهره از فرهنگ  در ت
باز مى كوشد خود را ترميم كند و قوى تر از پيش، پروژه 
ــپارد. همزيستى فرهنگى  ــى نس مدنيت را به فراموش
ــت كه نمى گذارد فرهنگ در چهره ميراث  پروژه اى اس
ــبك زندگى به پناهگاه و قلعه اى براى افراد تبديل  و س
شود كه در آن با توهم امنيت و انس از ارتباط با ديگران 
ــد. آن نوع نگاه  ــد يا ترس به دل خود راه دهن بپرهيزن
ــته  به فرهنگ كه به آن به منزله پناهگاه يا قلعه اى بس
ــتن آنان  ــراى دورماندن از ديگران و نيز دور نگاه داش ب
نظر مى كند، تنها منطقى كه براى ارتباط با افراد متفاوت 
ــونت و حذف است.  ــد خش و متمايز از خود مى شناس
در برابر چنين برداشتى، همزيستى فرهنگى سياستى 
ــع و جدى گرفتن ديگرى؛  ــرام و تواض ــت براى احت اس
براى بهتر شناختن فرهنگى كه همگى، كم و بيش، با 
ــاط قوت و ضعف آن به  ــتيم و ديدن نق آن مانوس هس
گونه اى است كه اگر ديگرى نبود از مشاهده و يادگيرى 
ــديم. تكاپوى همگانى در چارچوب تلقى  محروم مى ش
همزيستى فرهنگى و تلقى از فرهنگ به منزله مدنيت 
موجب مى شود مستمرا افق هاى تازه اى از فرهنگ را با 
ــف كنيم و به اين ترتيب با شناخت  كمك ديگرى كش
ــا و توانايى هاى على تازه اى كه در اين پديدار  ظرفيت ه
ــت، به امكانات تازه اى براى  فراخ (فرهنگ) مندرج اس
ايجاد تحولات سازنده و مثبت دست يابيم. همزيستى 
ــبكه هاى  ــبكه هاى اجتماعى و ش ــى معادل ش فرهنگ
ــبكه هاى اطلاعاتى و اجتماعى،  ــت. ش اطلاعاتى نيس
ــته در منافع و علايق  ــش را گروه هاى همبس مخاطبان
تشكيل مى دهند. فرهنگ در وجه مدنى خود از شبكه ها 
ــته را هويتى ارتباطى و  فراتر مى رود و افراد غيرهمبس
ديالوگى مى بخشد، هويتى كه از منافع تنگ و محدود 
شبكه ها كه همتايان خود را مى جويند و غيرهمتايان را 
ــمارند عبور مى كند و ارتباطى بر  ناديده يا خصم مى ش
اساس گفت وگو با ديگرى به عنوان فرهنگى متفاوت براى 
مشاركتى صلح آميز برقرار مى كند. همزيستى فرهنگى و 
چهره مدنى فرهنگ نياز به سياستگذارى از سوى دولت 
دارد. چنين رويكردى بازسازى و دگر سازى اساسى در 
ــلامى را ضـرورى مى سازد  ــاد اس وزارت فرهنگ و ارش
ــه در ارتباط ارگانيك با  و نيازمند نهادهاى مولد انديش
اين وزارتخانه است. براى ايجاد فضايى به منظور بارش 
فكرى و خلق ايده ها و جست وجوى راه حل ها براى نيل 

به همزيستى فرهنگى. 
نهادهايى كه صرفا در چنبره نخبگانى معدود، محدود 
نماند و با گشودگى به جامعه و تعاطى با آن، قادر باشد 
ايده هاى صاحبنظران و مردمى اميدوار به دولت خود را، 
جذب و هضم كند. نهادهايى كه با حساسيت و دلسوزى 
قابليت شناسايى چهره هاى مستور و نوانديش در حوزه 

فرهنگ را داشته باشند. 
بازسازى و دگر سازى مسيرى كمابيش هموار نيست 
و طى كردن راهى است كه به زمانى طولانى و همكارى 
بسيارى نيازمند است. اما مى توان زمان را كوتاه ساخت 
ــرد و از ناهموارى ها  ــا را جلب ك ــريع تر همكارى ه و س
كاست. طريقى كه با كمك آن مى توان بر سرعت افزود و 
هموارى را بيشتر ساخت، بهره گيرى از چهره اى است كه 
در ميان مسوولان فرهنگى پس از انقلاب، سابقه و تجربه 

لازم را داشته باشد. 
اهالى فرهنگ به احمد مسجد جامعى اعتماد دارند. 
سرمايه اى كه نه برآمده از تعارف و مداهنه بلكه از رويكرد 
ــى او در تعاطى و مفاوضه با اهالى  ــاليان دور و طولان س

فرهنگ فراهم آمده است. 
حضور چنين چهره اى در وزارتخانه اى مهم زمينه ساز 
ــه به صورتى  ــا نهادهاى مولد انديش ــد ت آن خواهد ش
ــد و با ظهور  ــه فرهنگ فايق آين ــوش بر دوگان خودج
ايده هاى بديع، نويد فرهنگى باز و گشوده به تجربه هاى 
جديد در عين احترام و بهره گيرى از سنت ها و ارزش هاى 
گذشته را بدهند. مهم تر از همه، نشانگر آن خـواهد بود 
ــاله امروز مى شمارد و نه  كه دولت آتى فرهـنگ را مس

فردا. 
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پى نوشت:
1- اين برداشت از فرهنگ از كتاب دومنيك ولتون 
با نام جهان سازى ديگر با ترجمه عبدالحسين نيك گهر 

برگرفته شده است. 
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